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 چکیده

  ینهد مواجههه بها چالشدر فراشناسهی اخهلاق کهاربردی و در روش - گراییاسهتقرا بنا بر مبنها و مّهدل 
 هها و حهل 

  بر تصمیم ،ها یا اصولنظریه مراجعه بهبه جای  - های اخلاقیمسئله
حاکم بهر ههر  گیری به اقتضای شرایط خاص 

دارد.  گونهاگونیانهواع  ،شودنیز نامیده می« مدل از پایین به بالا»این مّدل که شود. می جزئی تأکید چالش یا مسئلهٔ 
اند. جدای از درسهتی یها ی را مطاب  برخی رویکردهای آن، از انواع مّدل استقرا گرایانه شمردهگرایی اخلاقفضیلت

شناسهی چهه کهاربردی در روش گرایی اخلاقهیفضهیلت ایهن مقالهه آن اسهت کهه نادرستی ایهن نسهبت، مسهئلهٔ 
 بهازخوانی ضهمن ،لیتحلی۔روش توصیفیگیری از ا بهرهب در مقام پاسخ به این پرسش مهم، کاربردی دارد؟ اخلاق

 شناسهیروش مباحهث بها مهلاک ایهن در کهه رویکردههایی انهواع تحلیل و اخلاقی گراییفضیلت ملاک و معیار
گرایی انگارانهه در فضهیلتکه تنهها رویکهرد غیرغایتشده است حاصل  یجهاین نت دارند، تناسب کاربردی اخلاق

 کهاربرددههد. آن را نشهان میبهودن  ناتمهامنهاقص و  ،رویکرد گرایی انطباق دارد که نقد ایناخلاقی با مّدل استقرا 
هتدرخور توجهه و دارای آورده کاربردی شناسی اخلاقدر روشگرایی اخلاقی فضیلت ههایی اسهت کهه هها و مزی 
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 مقدمه
سهازی بهر تصمیم ،ها یا اصهولبه جای تمرکز بر نظریه کاربردی بسیاری از نویسندگان در اخلاق

کنند. آنان بر این باورنهد کهه رونهد توجیهه اخلاقهی از پهایین بهه بهالا عملی و کاربردی تمرکز می
ه آن )به نحو قیاسهی( حرکهت می صورت استقرائی(، و نه از بالا به پایین )به کنهد. دلیهل ایهن عهد 

ی پیش های عینی عملی به سمت وضعیتاست که ما در مقام استدلال اخلاقی، از نمونه های کل 
است، عملکردهای اجتماعی، موردهای تازۀ نامیده شده « گراییقرا تاس»رویم. از این نگاه که می

های آغازی هستند که ما را به تصمیم در موارد جزئهی نقطه ،ای موردهاساز و تحلیل مقایسهبینش
تجربهۀ موردههای  ازکننهد کهه گرایان بر زندگی اخلاقهی  شهکوفایی تأکیهد میرسانند. استقرا می

. آیهدحاصهل میهای سهتودنی های حهاکی از زنهدگیدشوار، تحلیل رفتارهای پیشهین و داسهتان
های متعهددی را شناسهیو روش ونهاگونی داردانهواع گ« از پایین به بهالا دلمّ »و « گراییاستقرا »

و نیهز  (، رویکردهای حکهایتی و داسهتانی3)موردپژوهی 2گراییجزئی 1،گراییگیرد: عملدربرمی
چنهد ههر  ههر  آیندشمار می ها بهشناسیبرخی انواع فمینیسم و نظریۀ فضیلت از انواع این روش

انهد کهه سهعی تری را جای دادههای بدیل معتدلردها در درون خود رویکشناسییک از این روش
ولهی در میهان  دارند جایگاهی درست به اصول و حت ی به برخی از انواع نظریه اختصهاص دهنهد،

چهه بهرای نظریهۀ  - گونه نقش توجیهی شود که هرای یافت مینظریه های شدیدتر ضد  آنها شکل
 کند.به یکسان رد می را - کلان اخلاقی و چه برای اصول اخلاقی میانی

بهدون مراجعهه بهه شخصهیت  ،«اخلاق فضیلت» تعبیری یا به و گرایی اخلاقیفضیلتبر مبنای 
فیلسهوفان یونهان  یدربارۀ درستی یا نادرستی فعهل داوری کهرد. ایهن نظریهه کهه از آرا توانفاعل نمی

ت فلسفی غرب تأثیرگیرد، تا مدتباستان مایه می که در اواخر قرن هجهدهم اینگذار بود تا ها بر سن 
- گرا در اخهلاقمحور و سهودهای ومیفهاز جمله رشد نفوذ نظریهو به دلایلی  -و اوایل قرن نوزدهم 

- های پایهانی قهرن بیسهتمدر دههه -محور و سودگرا های ومیفهنارضایتی از نظریه ، امااز نظرها افتاد

 رو شوند.گرایانه با اقبالی تازه روبهلتهای فضیدیدگاهرویکردها و بار سبب شد که دیگر
های نتیجههه، اقبههال بههه دیههدگاه گرا و درمحور و سههودهای ومیفهههدلایههل نارضههایتی از نظریههه

  در دو دلیل خلاصه کرد: یکهی ناکهامی ایهن نظریهه توانطور کلی می گرایانه را بهفضیلت
 ها در حهل 

1. pragmatism

2. particularism

3. casuistry
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نش، گرایش و انگیزۀ فاعل در تحلیل و ارزیهابی تن مف گرفهای اخلاقی و دوم نادیدهها و دوراههتعارد
خوبی رو، بههایهن کاربردی دارنهد و از های اخلاقپیوند نزدیکی با دغدغه ،افعال اخلاقی. این دلایل

 کاربردی را در این دلایل ببینیم. شناسی اخلاقهای مربوط به روشپای چالش توانیم رد   می
هها هها و منظرهمهۀ ایهن تقریر 1.اخلاق فضیلت وجهود دارد های گوناگونی درها و منظرتقریر

بندی کلهی ها در یک دستهشود، این تقریرتا آنجا که به بحث ما مربوط میو  گرایانه نیستنداستقرا 
هایی بدیل گرایانه نظریههای غایتشوند. بیشتر تقریرگرایانه تقسیم میغایت گرایانه و غیربه غایت

فعهل،  بهودن   بهودن یها سهودمند منهدگرایی اخلاقی هستند که بهه جهای ومیفهدگرایی و سوومیفه
کننهد و بهه ایهن ترتیهب، نهوعی فاعهل را معیهار ارزیهابی اخلاقهی قلمهداد می بهودن   مندفضیلت

بهه ولهی نقهد و  ،دنهگنجمی« گرایی اخلاقهیقیهاس»آیند که در قالب حساب می پردازی بهنظریه
هههای رفتههه سههبب پیههدایش تقریر گرایی اخلاقههی، رفتهههتمعیههار فضههیل کشههیده شههدن چههالش

گرایهی گرایی و جزئیهها بهه اسهتقرا گرایانه در اخلاق فضیلت شده است که ایهن تقریرغایتغیر
گرا گرایان اسهتقرا های فضیلتبرای آگاهی از روند پیدایش دیدگاه و روینهم تر هستند. ازنزدیک

گرایی اخلاقی آغاز کنیم. بیان معیار فضیلت مناسب است سخن را از ،نگرو جزئی

 گرایی اخلاقیملاک فضیلت

ها به چگونگی اسهتفاده از اخهلاق فضهیلت در ارزیهابی و توجیهه اخلاقهی افعهال ترین بحثتازه
کهاربردی  شناسی اخلاقعبارتی، پرسش از جایگاه اخلاق فضیلت در روش شود که بهمربوط می

قههان «توجیههه»پیونههد بهها پرسههش از چگههونگی  روش را کههاملا  در پرسههش از ،اسههت  زیههرا محق 
معیاری که این نظریهه بهرای توجیهه اخلاقهی یها  (.Beauchamp & Childress, 2009, p. 368) انددانسته

 است: چنین ،دهددست می تشخیص فعل درست اخلاقی به
مند یلتفضه همان فعلی باشد کهه فاعهل  « الف»درست است، اگر و تنها اگر « الف»فعل 

 .(Oakley, 2007, p. 37) دهدهای خاص انجام میآن را در موقعیت
کمهک  چهه اسهتحقاق - ناشناسی که در کنهار جهاده افتهادهمجروح نجات فرد ، مطاب  این معیار

خواهی زیرا فاعلی که مت صف به فضیلت نیهک  کار درستی است -و چه نداشته باشد باشد  داشته

 .۴۲۔3۲، ص 1389نک: خزاعی،  ،هابرای دیدن گزارشی از این تقریر .1
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شهود حتضر بسهته میدهد. همچنین وفاداری به پیمانی که با شخص مّ این کار را انجام می ،است
حتهی اگهر شکسهتن آن  کند،و عمل به وصیت او کار درستی است  چون شخص عادل چنین می

 پیمان به سود زندگان باشد.
پذیرند که این معیار برای کاربست در راهنمایی و داوری افعهال می ،طرفداران اخلاق فضیلت

کننهد کهه همهین ست و لازم است با بیان ماهیت فضایل تکمیل شود  ولی تأکید میبسیار کلی ا
های اسهتاندارد گرایی و صهورتدو تفهاوت مههم و کلیهدی را میهان فضهیلت ،معیار خام و کلهی

کنهد: نخسهتین تفهاوت ایهن اسهت کهه مراجعهه بهه و سودگرایانه روشهن می گراومیفههای نظریه
ها اساسهی کهدام از آن نظریههدر هیچ - برای توجیه فعل درسهت -نش های مف شخصیت یا ویژگی

هت فاعهل برقهرار ،نیست. اخلاق فضیلت سهازد. می پیوند نزدیکی میان درستی عمل و انگیزه و نی 
رساند  را با دقت نمی« اخلاق فضیلت»معنای معیار  گفتهپیشهای یک از مثالهیچ رو،همین از

هت  ،ه در کنهار جهاده افتهادهکه یفهرد مجهروح ناشناسه برای مثال، حتمها  بایسهتی بهه انگیهزه و نی 
ارزیهابی کهرد. صهرف  آن را فعلی درست   توانخواهی باشد تا بخواهانه و برآمده از ملکۀ نیکنیک

 .(Oakley, 2007, p. 88)کافی نیست  ،دهندان انجام میمندمطابقت فعل با کاری که فضیلت
 انهد کههاذعهان کرده گراو سهود گراومیفههای ر از رویکردهای معاصگفتنی است که برخی تقریر

نش فاعل اخلاقی  و باشهد تواند نقشهی اساسهی در توجیهه افعهال داشهتهیم ،تأمل در شخصیت و مف
را « اخلاق فضهیلت»های خود جای خالی اند تا با گنجاندن این نقش در نظریهرو، کوشیدهینهم از
ادعها  - ایهفرنیحقهوق در دانشهگاه کال واستاد فلسفه …(  ۔۴۵19) 1مانمثال، باربارا هر ر کنند  برایپّ 

ت یک فعل را می گرای کانت توان با پاسخ به این پرسش تعیین کرد که آیا از فاعل  کرده است که صح 
 ,Herman) گرفته، سر زده است یا خیهر خوبی که شخصیت او با تعهد به پرهیز از رفتار ناموجه شکل

1993, p. 21-22) ت عمل به گرایان ادعا کردهو برخی سود معنای انجام عمل به وسیلۀ فاعل اند که صح 
کسی است که پیروی از قواعدی در او ملکه شده که  «گرای خوب  فاعل سود»ی خوب است  سودگرا

گرایی بنها بهر سهود -شهود  یها می انتظهار بیشهینه اگر عموم مردم از آنهها پیهروی کننهد، سهود مهورد
ههایی در او ملکهه شهده کهه عمومیهت یهافتن آنهها بهه بیهزاری از یها تمایهل بهه رفتار - نگردهقاع غیر

 . (Brandt, 1989, p. 89; Oakley, 2007, p. 88) انجامدانتظار می شدن سود مورد بیشینه
گرایانه لازم است و سودگرا و ومیفه نوپدید کانتی/های برای تمییز اخلاق فضیلت از این تقریر

تفصهیل سهخن گفهت.  شهوند، بههشهمرده می« فضهیلت» اینشیهای مف بارۀ اینکه چه ویژگیدر

1. Barbara Herman
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ت عمهل  ،گرایانطور که سودگرایان و کانترو، هماناین از در توضیح معیاری کلی که برای صهح 
انتظار یا چیستی قواعدی که بایستی بهه آنهها عمهل  مورد کنند لازم است چیستی سود  پیشنهاد می

را به دقت « فضایل»گرایان اخلاقی نیز لازم است چیستی دقت مشخص کنند، فضیلتکنیم را به 
گرایی که اخلاق فضیلت بهدون ای است بر معیار کلی فضیلتتکمله ،توضیح دهند. این توضیح

 دهد.گری عملی خود را از دست میآن توان هدایت
چهه  ،مندک فاعهل فضهیلتکهه یهگرایان اخلاقهی در اثبهات و توضهیح اینبه بیان کلی، فضیلت

بهه  - گرایانپذیرنهد: اکثریهت فضهیلتباشد، یکی از دو رویکهرد ذیهل را می داشتهباید هایی ویژگی
نشهی هسهتند کهه آدمهی بههرای ههها و صهفات مف ویژگی« فضهایل»معتقدنهد کهه  -پیهروی از ارسهطو 

 ,Foot, 2002, pp. 2-3; Hursthouse) ی انسانی به آنهها نیازمنهد اسهتشکوفا برخورداری از یک زندگی

1999, p. 108)خواهی، شهجاعت و عهدالت بهه ایهن دلیهل صفاتی مانند نیک، . مطاب  این رویکرد
 عنوان یک انسان به شکوفایی برسد. تواند بهشوند که فرد بدون داشتن آنها نمیفضیلت شمرده می

نسان و همهان حقیقتهی ی انسانی را نوع خلقت ااعتقاد ارسطو، چیستی زندگی خوب و شکوفا به
فعالیهت  «قهوۀ عاقلهه»کند که وجود و انجام آن در طبیعت انسان است. بها بهه کهار بسهتن تعیین می

مندانه است کهه توانهایی عقلهی شود و تنها در پرتو زندگی فضیلتصفات و شخصیت آدمی آغاز می
ا، کسی که فاقهد فضهایل آنگاه به این معن و یابدما در هدایت زندگی خود به سمت تعالی توضیح می

مندانه بخشی از یک شبکۀ به ههم صفات فضیلت اه،ی انسانی نخواهد داشت. در این نگزندگ ،است
های ذاتهی هنگهامی کهه تحهت حاکمیهت که این خیر دندههای ذاتی را تشکیل میقفل شده از خیر

عادت دیگر سهبها یهک ،گیرنهدمی حکمهت عملهی )فرونسهیس( قهرار بها نهام ایمحهوریفضیلت 
.(Aristotle, 1980, p. XI) سازند)یودایمونیا( را می

با این تفاوت که غایهت   گرایانه در اخلاق هنجاری استهای غایتردیف نظریههم ،ین رویکردا
به معنهای آن نحهوه از « سعادت»است و « سعادت»که بل در اینجا نه لذت شخصی یا سود جمعی،

برخهی  البتهه، تضهای خلقهت و طبیعهت انسهان باشهد.شکوفایی در زنهدگی انسهانی اسهت کهه مق
ها در خلقت انسان وجود داشته باشند و کنند که فضیلتاین ادعای ارسطویی را رد می گرایانفضیلت

فیلسهوف  - 1مایکل اسلوتبرای مثال،  تعیین شوند. ،با آنچه بشر برای نیل به شکوفایی به آن نیاز دارد
2های عهرف عهاماز دیهدگاه دها را بایهن باور است که فضیلتبر ای -گرای معاصر اخلاق فضیلت

1. Michael A. Slote

2. common sense
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هایی مانند آلبهرت گونه که در زندگی شخصیتآن - یابیمدربارۀ صفاتی که نوعا  آنها را ستودنی می
اخذ کنیم  خواه این صهفات موصهوف خهود را در نیهل بهه  - اینشتین و مادر ترزا تبلور یافته است

کریسهتین  نظهر . از(Slote, 1992, pp. 227-230)ک کننهد یها نکننهد نظر ارسهطو کمه شکوفایی مورد
هیر متعهالی توجهه مهیهنگامی که به ویژگی 1سوانتون ها کنیم، فضهیلتهای اخلاقی مهم در یک س 

 آن ملکهات هٔ کنند  خواه این ملکات به نفع دارنهدها بروز میعنوان ملکاتی در پاسخ به این ویژگی به
باشهد  « فضهیلت»یهک  تواند برای یک هنرمند بزرگ  مثال، سائ  خلاقیت می ایباشند یا نباشند. بر

پریشی آن هنرمند منجر شود  چنین سائقی در ههر صهورت و حتی اگر این سائ  به افسردگی یا روان
ای متعالی در پاسخ به ارزش است و حتی اگهر سهعادت و شهکوفایی در زنهدگی را شیوه ،به هر حال

چهه تنهها در  اگهر  تواند به برخی معانی موفقیت در زندگی تلقهی شهودنیاورد، می برای هنرمند به بار
 . (Swanton, 2003, p. 82-83; Oakley, 2007, p. 89) زندگی پس از مرگ باشد

بار آید، خود را به این رویکرد با نفی توجه به نتایجی که ممکن است در سایۀ عمل به فضایل به
عمل بهه مقتضهای  کند  ولی چون در پس  در اخلاق هنجاری نزدیک می گرایانههای ومیفهنظریه

گردد. گرایی بهازمیگیهرد، بهه دامهان غایهتفضایل، معنایی از موفقیهت در زنهدگی را در نظهر می
قان دریافتهچنان - چند هر انگهار مطهرح گرایی غایتغهایتی کهه در فضهیلت - انهدکه برخی محق 

گرایانه معمولا  امری مانند لهذت، رفهاه یها سهود های سودر نظریهبه معنای نتیجۀ عمل که د، است
امری وجهودی اسهت « کمال»در اینجا کمال است و « غایت»آید، نیست. می حساب جمعی به

 .(90۔87 ، ص1393)آزاد، وثی  دارد  یپیوند که با شخصیت و منش فاعل  
کننهد که سعی می گراومیفهایی و گرسودهای نظریهبا انواع « اخلاق فضیلت»تفاوت کلیدی دوم 

است  مراجعه کرد، این هااصل یا قاعدۀ واحدی ارائه کنند تا به هنگام تعارد اصول و قواعد بتوان به آن
ههای ذاتهی خیر« فضهایل»کهه چهون  بر این باورنهد ،اخلاق فضیلت که بسیاری از مدافعان معاصر  

 .Oakley, 1996, p)ش برجسهتۀ واحهد تحویهل بهرد خوبی آنها را به یک ارز توانمتکث ری هستند، نمی

128-152; Oakley, 2007, p. 89) . هر چه بسها ت است کهروشن ههای موقعیتدر  -عههد بهه فضهایل متکث 
مثال، اگر در مقهام تصهمیم بهرای  رو کند. برایگیری عملی را با دشواری روبهفرایند تصمیم - خاص

کهرد؟ در چنهین  تعهارد کننهد، چهه بایهد« هربانیم»با فضیلت « صداقت»انجام کاری، فضیلت 
سهه راهکهار پیشهنهاد « اخلاق فضیلت»هایی، بسته به شرایط خاص حاکم بر هر موقعیت، موقعیت

 . (Oakley, 2007, p. 88) توجه به عملکرد الگوی اخلاقی( 3  تخییر( ۲  توازن( 1کند: می

1. Christine Swanton
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تری بهه مباحثهات ه گونهۀ روشهنهها پهای اخهلاق فضهیلت را بهگو دربارۀ ایهن راهکاروگفت
گرایانه نیهز شناسهی اصهلکنهد. راهکهار تهوازن در روشکاربردی باز می شناختی در اخلاقروش

ههای شود و راهکار توجه به عملکرد الگهوی اخلاقهی تهداعی کننهدۀ مراجعهه بها موردمطرح می
ههای ه رویکردولهی بایهد توجهه داشهته باشهیم که ،شناسی موردپژوهانه اسهتدر روش یپارادایم
در  -شوند و آنگهاه گرایانه وارد میگرایانه و قیاساز مبنایی نظریه« اخلاق فضیلت»انگار در غایت

  
 کنند. ها را پیشنهاد میاین راهکار - های اخلاقیمسائل و تعارد مقام حل 

در ایهن اخهلاق سهراغی  1«تشخیص و تعیهین»که از راهکار است  یکی از شواهد مطلب این
طرح است کهه  هنگامی قابل ،«تخییر»است.  پیشنهاد شده« تخییر»ست و به جای آن، راهکار نی

گونهه قیهد و هیچ معنایی کامهل برخهوردار باشهند و از ثبات و استقرار ،هر یک از اصول متعارد
از  - ای قیاسهیبهه شهیوه - دهد که اصول اخلاقهیخوبی نشان میاستثنایی را نسذیرند. این خود به

شهوند.  گرفتههاست به همین شیوه در مقهام عمهل بهه کهار  اند و قرارآمده یۀ فضیلت به دستنظر
های گونهاگون ای آزاد از نظریههگرایانه که بهه شهیوهشناسی اصلاخلاقی در روش خلاف اصول بر

کاربردی نیز ممکن است شهناخت مها از آن  شوند و تشخیص جزئیات و شرایط موقعیتاخذ می
گرا، اخهلاق فضهیلت را از گرایان غایتیابیم که فضیلتگون سازد. با این توجه درمیاصول را دگر

 نشانند.فرو نمی« موردپژوهی»یا « محوریاصل  »به سطوح « گرایینظریه»سطح 
انگاری نیز وجود غایتگرایانۀ غیرهای فضیلتانگار، دیدگاهغایت گرایی  در کنار فضیلت البته،

از جملهه و  هنجاری اخلاق هایهگرایانه دارند و همۀ نظریها مبنایی ضد  نظریهکه برخی از آن نددار
ها اخلاق را به کنند که معتقدند این نظریهرد می دلیل اینگرایانه را به غایت گرایی اخلاقی  فضیلت

  مسائل و معضلات اخلاقی فرو
نهه  - از اساس - که اخلاق حالی اند  درکاستهتکنیکی برای حل 

  بر
)پینکهافس، آیهد مند به کار میکامل فضیلت که برای پرورش انسان  ، بلمعضلات اخلاقی ای حل 

سهوق داده اسهت « گرایهیجزئی»ای از گونهها آنها را به. مبنای ضد  نظریۀ این دیدگاه(۶0، ص138۲
 کند.ها را طلب میکه شناخت آن، مروری گذرا بر محتوای این دیدگاه

 نگارایتغاگرایی غیرفضیلت

 انعکهاس یافتهه (Pincoffs, 1971, 1986, 2001) گرایی کهه در آثهار ادمونهد پینکهافساز فضیلت گونه این

1. specification
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کند که خلاصۀ ایهن نقهد، های اخلاقی معاصر استوار میمدعای خود را بر پایۀ نقد نظریه 1،است
 ذیل است: راراز ق (138۲)پینکافس،  گ اییمحوری تم فضیلتلهأاز مس برگرفته از کتاب

هفرد نظریهپیش. 1 ت یها های اخلاقی این است که چون مف نش اخلاقهی مها دخهالتی در صهح 
و قواعد اخلاقهی بهه  ها، اصولتوانیم با اطلاع کامل از نظریههای اخلاقی ما ندارد، میبطلان داوری

ق ناتمهام اسهت و مها متخصهص اخهلا ،فردیابیم. این پیش مهارت و تخصص در اخلاق دست
کهه شخصهی کهه  معنها ایهن به  پیوند با منش اخلاقی استارتباط و  نداریم  زیرا داوری اخلاقی در

باشد. اطلاع مکهانیکی از  اعتمادی داشته قابل تواند داوری اخلاقی  نمی ،منش اخلاقی خوبی ندارد
یی در داوری ای از توانهاکارگیری آنها در موارد پیچیده، ممکهن اسهت گونهه قواعد اخلاقی و نحوۀ به

آورد که در برخی مهوارد کارسهاز باشهد  ولهی ایهن کارسهاز بهودن، اعتبهار داوری را  پدیداخلاقی را 
 تا چهه انهدازه هوشهمند و تواناسهت، - در مسائل پیچیده -کند. مهم نیست که شخص تضمین نمی

 و اعتماد کنیم.توانیم به داوری انمی ،مهم این است که اگر منش اخلاقی درستی نداشته باشد بلکه
اند و شأن اخهلاق دانش اخلاق را به تکنیکی برای حل  مسئله فروکاسته ،های اخلاقی. نظریه۲

هها، که هیچ نگاهی بهه فاعهل، انگیزهدانند، بدون اینرا صرفا  حل  مسائل و معضلات اخلاقی می
خلاق را بها حقهوق ها اها شخصی و منشی او داشته باشند. این نظریهتمایلات، فضایل، و ویژگی

ه - خلاف حقهوق بر - که در اخلاقاند  و حال آناشتباه گرفته نقشهی  ،فاعهل یههانش و ویژگیمف
در اخهلاق موجهب شهده « محورانهمسئله». نگاه نداخلاقی دارگیری اساسی در داوری و تصمیم

ا ههر ها بهبرنامهۀ واحهدی را بهرای جملهۀ معضهلات اخلاقهی همهۀ انسهان هاهاست تا این نظریا
تر از آن های انسهانی بسهیار پیچیهدهکهه پدیهده حهالی در وجو کنند خصوصیتی که دارند جست

هت اتخهاذ  و مندهستند که با یک برنامۀ ضابطه واحد بتوان بر همۀ معضلات آنهها چیهره شهد. عل 
غافهل از  ،های اخلاقی، احساس ضرورت نوعی اخلاق همگانی استچنین رویکردی در نظریه

یافتنی باشد، مختص انسهان کلهی و انتزاعهی خواههد بهود خلاق همگانی، اگر هم دستکه ااین
 ت خاص اخلاقی است.گونه هوی   انسانی که فاقد هر

ه   مسائل اخلاقی، بهاب نادرسهتی بهرای ورود بهه اخهلاق البته، علاقه به یافتن ادل 
ای به منظور حل 

ود بهه دانهش اخهلاق اسهت  ورود بهه نبایهد تصهور شهود کهه ایهن بهاب، تنهها بهاب ور ، امانیست

رضها  به همهت آقایهان حمیهدکه  Quandaries and Virtues: Against Reductivism in Ethicsکتاب ویژه، به .1
 .به فارسی برگردانده شده است گ اییمحوری تم فضیلتاز مسألهپور، با نام نی و مهدی علیحس
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تههر از آن اسههت کههه باشههد و ایههن خانههه بزرگ توانههد داشههتهاخههلاق، بههیش از یههک بههاب می دانههش
 خوانند. همچنین اصراری نیست که ههر فاعهل اخلاقهی یهکمی آن فرابه محوران ما را به باور مسئله

یس باشد شناسی او در یهافتن ا توجه به ومیفهولی نباید تصور شود که منش اخلاقی فاعل را تنها ب ،قد 
 توان شناخت.قواعد مناسب برای حل  مسائل اخلاقی می

شناسند که خهود عنوان مسئلۀ اخلاقی به رسمیت می ای را بههای اخلاقی تنها مسئله. نظریه3
 انهد را مسهئله وعنوان مهلاک برگزیده ناسازگاری با قواعدی که به ،و به همین سبب کنندتعیین می

شهدن منفعهت عمهومی  . اگر به فرد، هیچ مشکلی بر سر راه بیشهینهانگارندمشکل اخلاقی می
که ممکهن  حالی ندارد  در وجود اییهیچ مشکل اخلاق ،گرایانوجود نداشته باشد، از نگاه سود

بسیاری از مردم در شهودات اخلاقهی خهود یها در  - شدن منفعت عمومی در عین بیشینه -است 
 های اخلاقی مشکل داشته باشند.ومایف یا دیگر پیچیدگی مورد تعارد

تر از قلمروی است کهه بها نگهاه تنهگ و محهدود تر و متنوعقلمرو مسائل اخلاقی بسیار وسیع
تعیین محدودۀ مسهائل ، اخلاقی هایهشود. اساسا  شأن نظریهای اخلاقی در نظر گرفته مینظریه

هها و کهه بها توجهه بهه ملاکبل توجه به یک نظریۀ اخلاقیاخلاقی را نه با  اخلاقی نیست و مسئلهٔ 
 توان شناسایی کرد.می ،هایی که افراد دارندآرمان
ها هایی که ایهن نظریههمخدوش است. ملاک ،های اخلاقیتوان توجیهی ادعا شده در نظریه. ۴

هها ایهن ن ملاکبدیهی نیستند. تنها راه اثبهات ایه ،کنندبدیهی فرد می بودن یک فعل   برای اخلاقی
بدیهیات فضهیلتی ماننهد  ،است که آنها را به بدیهیات اخلاقی ارجاع دهیم. مراد از بدیهیات اخلاقی

مطلوبیهت شهفقت،  توزی، در مقابهلیها کینههخهواهی صهداقتی، خودرحمهی، بیبهودن بی ناپسند
ه فضهایل و ملاحظاتی مربوط به ،مهرورزی، صداقت و شجاعت است. بر پایۀ این بدیهیات اخلاقی

نهامیم. ایهن می «مندانهملاحظهات فضهیلت»آنهها را  -به اختصار  - گیرد کهمی رذایل اخلاق شکل
یعنهی شهرط لازم و کهافی بهرای  ،کننهددرستی و نادرستی اخلاقی را تعیین و توجیهه می ،ملاحظات

مقبولیت اخلاقی یک عمل یا یک حکم اخلاقی آن است که نبایهد مجموعهه ملاحظهات فضهیلت
شهود، زیهر ها و شرایط فاعل و حالات خاص فعل هم میمربوط به آن را که البته، شامل انگیزه مندانهٔ 

لحهاظ اخلاقهی  بهتوان صرفا  با یک معیار کلی و ثابت، همۀ افعال را رو، دیگر نمیاین پا گذاشت. از
عل نیازمنهد اسهت. مندانۀ آن فتوجیه کرد  زیرا توجیه اخلاقی هر فعلی به بررسی ملاحظات فضیلت

ها نهفتهه گیرد که کمهال را در خهود فضهیلتمی شکل« گراییفضیلت»ای ممتاز از گونه، بر این مبنا
ای پیونهد مندانهبودن یا توجیه افعال و احکهام اخلاقهی را بهه ملاحظهات فضهیلت داند و اخلاقیمی
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گونه کهه سهودگرایان  آن  خارجیای زند که در درون آن افعال و احکام است  نه به غایت یا نتیجهمی
گونهه کهه  آن  اخهلاق بیهرون از دایهرۀ و نه به ومیفه یا الزامهی اندگرا پنداشتهگرایان غایتیا فضیلت

 اند.ایان گمان بردهگرومیفه

 گارانغایتگرایی غیرنقد فضیلت

تفهاوتی « رانداوری دیگه»و « داوری خهود»که میهان بدون این -گار انگرایی غیرغایت. فضیلت1
کهه  حالی کند. دربودن داور در ارزیابی فعل و حکم اخلاقی تأکید می مندبر لزوم فضیلت -بنهد 

 مهانهایمها در ارزیهابی داوری وقتهیتفکیک میان این دو گونه داوری به این جهت لازم است که 
است  زیرا در ایهن فهم و هم لازم و راهگشا  هم قابل ،بودن مندکنیم، تأکید بر فضیلتاندیشه می

ههای اخلاقهی ولی هنگامی کهه بهه داوری ،آگاهی و بصیرت کافی دارد دنفس خوه فاعل ب ،مقام
شهود: رو میبهههایی اساسهی روبهودن داور بها پرسهش منداندیشیم، تأکید بر فضیلتدیگران می

ت داوری ،فرد بر کنهد، ین نمیهای اخلاقی دیگران وثاقت و اعتبار آنهها را تهأمبسذیریم که صح 
بهودن  مندتهوان بهه فضهیلتتوانیم به داوری داوران اخلاقی اعتماد کنهیم؟ چگونهه میچگونه می

های اخلاقی برای کسی که در آغاز راه اندیشه و عمل اخلاقهی برد؟ وثوق داوری اخلاقی پی داور
چگونه ممکن است؟  ،است و هنوز هیچ تلاشی برای کسب فضایل نکرده است

ندارد، بهه جهز توجهه بهه  بودن دیگران وجود مندرسد هیچ راهی برای اثبات فضیلتبه نظر می
زند. آنگاه توجه به ایهن نکتهه کهه فعهل تها ای که از آنان سر میمندانهدوام و استمرار افعال فضیلت

نگیرد، امکان ارزیابی اخلاقی آن ممکهن نیسهت، مها را بهه  ای اخلاقی قرارتحت ضابطه یا قاعده
رساند. درست است که متخصص اخلاق به این معنا نهداریم کهه وجه به قواعد اخلاقی میلزوم ت

ت و خطهای  نظهر بتواند همۀ جزئیات متن یک قضیۀ اخلاقی را در بگیهرد تها آنگهاه دربهارۀ صهح 
اخلاقی فعل به داوری بنشیند  ولی چرا نباید متخصص اخلاقی به این معنا داشته باشیم که بتواند 

اخلاقی،  فکر اخلاقی را ترسیم کند و از طری  بازشناسی تفکر اخلاقی از تفکر غیرخطوط کلی ت
 ،نقشۀ راه رسیدن به تصمیم صحیح اخلاقی را در اختیار بگذارد؟ قبول که داوری صحیح و موثه 

  ولی آیها راههی جهز توجهه بهه افعهال و نیستمندانه ممکن بدون تخل   واقعی به صفات فضیلت
 تحت ضوابط صحیح اخلاقی برای دریافتن این تخل   وجود دارد؟گرفتن آنها  قرار

کهاملا   ،کاستن شأن دانش اخلاق به تکنیکی برای حل  مسهائل اخلاقهیتأکید بر پرهیز از فرو. ۲
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هدرست و  در نظهر گهرفتن فاعهل را تنهها بها  نش اخلاقهی  بجاسهت. همچنهین بایهد پهذیرفت کهه مف
ولهی از  ،شهناختتهوان بازبرای حل  مسائل اخلاقهی نمی شناسی او در یافتن قواعدی مناسبومیفه

هی از آن کجا معلوم است که این مف  نش اخلاقی چنان جزئی و خاص باشد که نتوان هیچ مفههومی کل 
ی می داشت که قابل  1مشترک اخلاق تواند سنگ بنایانطباق بر مصادی  بسیار باشد. همین مفهوم کل 

گونهه افتهراق و تفهاوت در  مشترک و همگانی به معنهای نفهی ههررا استوار سازد. لازم نیست اخلاق 
بلکه همین اندازه کافی اسهت کهه در عهین وجهود افتهراق و  ،های گوناگون اخلاقی باشدنش فاعلمف 

گوی اخلاقهی وهای مشترکی نیز وجود داشته باشند تا امکان مفاهمه و گفهتهای بسیار، مایهتفاوت
فراطهی هها بهه جزئیورت، تأکیهد بهیش از حهد بهر تفهاوتاین صه را تضمین کنند. در غیر گرایهی ا 

 دارد. شناختی قرارگرایی معرفتگرایی و نسبیتهای لرزان شکانجامد که بر پایهمی

پذیریم که فضایل و رذایل اخلاقی به این معنا بدیهی هستند که هر فاعلی به هنگهام انجهام می. 3
علهم  ،یابهد. در ایهن معنهاورا  و شهودا  در نفهس خهویش میفعل یا داوری اخلاقی وجود آنها را حض

علهوم حضهوری اسهت. در رونهد سنخ فاعل به وجود فضیلت یا رذیلت اخلاق در نفس خویش از 
ولهی ، ای برسند که فضایل اخلاقی را در وجود خویش بیابندبه مرحله دها بایتربیت اخلاقی، انسان

ها ههم بها حضوری بنا نهاد. ما انسهان صولی بر پایۀ این علمح گونه علمگونه نیست که نتوان هیچاین
حضوری خود به فضایل و رذایل داریم و هم با مراجعه بهه الگوههای  هایی که از علمعنایت به تجربه

کنیم که هر فضیلت یها رذیلتهی بها آشکارا درک می و مند در طول تاریخ زندگی بشری، اینکفضیلت
ای حت ی اگهر غایهت اخهلاق را نتیجهه بنابراین،اسب و سنخیت دارد. نوع خاصی از افعال خارجی تن

وجوی ای عقلانهی ورای فضهیلت نهدانیم و در طلهب و جسهتخواهانه یا ومیفهگرایانه یا کمالسود
مندانه از افعهال شناسهی افعهال فضهیلتگونه نیست که هیچ راهی بهرای بازاین فضیلت باشیم، خود  

 - در مقام قضاوت و داوری دربهارۀ افعهال دیگهران - نداشته باشیم و در نتیجه انه در اختیارمندرذیلت

 .گرایی اخلاقی وادار کندگرایی و شکبستی که ما را به نسبیترو باشیم  بنبهبست روبا بن

 گراییارزیابی فضیلت

-انگهار را غایهتگرایی غیرتهوان فضهیلتتنها می ،گرایی اخلاقیهای فضیلتاز میان انواع نظریه

1. ommon morality
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۳۴ 

از انههواع  تی،شههناخلحههاظ روش بههه - آن را تقریههر کههرده اسههت 1ای کههه ادمونههد پینکههافسگونهههبه
گرایانهۀ نظریه نگرانهه و ضهد   گرایی با دیدگاه جزئیشمار آورد. این تقریر از فضیلت به« گراییاستقرا »

مسهئلۀ اخلاقهی  ،یک مسهئلهتنها هنگامی  اساس آن جاناتان دنسی و استفان تولمین قرابت دارد و بر
آن را  - ههای شخصهی و جزئهی خهودهها و آرمانبا توجه به ملاک -مند خواهد بود که افراد فضیلت

  
 مند ندارد. فضیلت مسئله نیز هیچ معیاری به جز تصمیم شخصی فرد   مسئله بدانند. حل 

گرایان وضهعیت گرایانه و پراگماتیسهتی  های عملسرنوشت چنین دیدگاهی با سرنوشت دیدگاه
  
تهک افهراد آن به نظر و خواسهت تک اخلاقی یکی است که در آنها اخلاق و مسئلۀ اخلاقی و حل 

کاستن مسئلۀ اخلاقی و بلکه واقعیت اخهلاق بهه شود. کمترین خطر این واگذاری، فروواگذار می
باشهند  زیهرا مهلاک  مندفضیلت ها و امیال نفسانی افراد است  هرچند که آن افراد  تابعی از انگیزه

شناخت نیست و کاملا  وابسته به خواست و تفسیر درک و  مندی آنان نیز برای دیگران قابلفضیلت
 مند خواهد بود.فضیلت خود فرد  

عمهدتا  بهه شهکل « اخهلاق فضهیلت»نظریۀ  ،مخدوش و تحریف شده که بگذریم از این تقریر  
های اخهلاق هنجهاری اسهت. ایهن یف نظریههشده است که در رد انگار مطرحگرایی غایتفضیلت

یابهد: گرایانه رجحهان میگرایانهه و سهودهای ومیفهبهر نظریهه به همین دلیل،نظریه امتیازاتی دارد که 
بر شناخت انسان و حهالات روحهی و « انگارگرایی غایتفضیلت»نخست آنکه به دلیل تأکیدی که 

شی اوویژگی ن  بهه  کنهد،تعارد افعال و اصهول و قواعهد عمهل میپیش از شناخت فعل و  دارد، ها مف
تر است. مأموریت اصلی و هدف دانش اخهلاق در شناسهایی مأموریت اصلی دانش اخلاق نزدیک

از آن بهه شناسهایی  ، بلکهه پهیششهودها و قواعد رفتار خارجی صحیح خلاصه نمیو معرفی ویژگی
 کنند. پایداری رفتار اخلاقی را فراهم میدهد که موجبات ها و صفاتی اهمیت مینشهای مف ویژگی

ها و بها معرفهی خصهلت - اخلاقهی ای بر تربیهتعنوان مقدمه دانش اخلاق به علاوه بر این،
ی را مند و بصهیرهای فضهیلتهای معرفتی پرورش انسهانزمینه - برانگیزهای تحسینشخصیت

غهایتی کهه  ،ازد. در همهین راسهتاسهکه ادراکات شهودی آنها زنهدگی را شهکوفا می آوردمی فراهم
گرایانهه و های لذتبر خلاف غایتی کهه در نظریهه - گویندآن سخن میگرا از های فضیلتنظریه
در ، «غایهت»ماهری او نیسهت.  چیزی منفصل از فاعل و پیامد اعمال   - گرایانه مطرح استسود

ها و در جههت به فضایل و منش ارتباط وجودی با فاعل دارد و معطوف، گرایانههای فضیلتنظریه

1. Edmund Pincoffs
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رساندن خوشی و رفاه که بیشتر حهالتی روانهی  حداکثر نه به  ارتقای کمالات وجودی فاعل است
 است تا کمالی وجودی.

هٔ گرایانهگرایانه بهه نقهش عواطهف و احساسهات دیگرگرایانه و پیامدهای ومیفهنظریه همچنین
گرایی کانهت کهه اساسها  نقهش عاطفهه را در ومیفهه توجه هستند.توجه یا کمبی ،در اخلاق انسان

بسها  ها مندرج در ذات فعل نظر دارد و چهشناسد و تنها به ویژگیارزیابی اخلاقی به رسمیت نمی
در حهوزۀ اخهلاق « عقل»تنها  ،داند و در نتیجهانحراف ارزش اخلاقی می ایهٔ دخالت عواطف را م

عناصر مهم در شخصهیت فاعهل اخلاقهی اسهت کهه یکی از « عاطفه»که  حالی در  کارایی دارد
زنهدگی اخلاقهی ایفها  گرمی و نشهاط، پویایی بدیل در ارزش فعل وپرورش و تعادل آن نقشی بی

 کند. توجه به این مهم در اخلاق فضیلت بسیار پررنگ است.می
ت فاعهل از انجهام فعهل افزون بر این،  نقهش کلیهدی در ارزش  - «اخهلاق فضهیلت»در  -نی 

م ارزش اخلاقی اخلا ولی  است،تمایز اخلاق از حقوق تفکیک و  است و مایهٔ قی دارد و بلکه مقو 
مثابه نظامی اجتماعی برای تنظهیم روابهط انسهانی در نظهر  به« اخلاق»محور، های فعلدر نظریه
وقی نوع فعل اخلاقی و نمود بیرونی آن کاملا  شبیه فعل حقه ،هاشود. بالتبع در این نظریهگرفته می

شهود و بهه قهرارداد و آداب اجتمهاعی ضمانت اجرا با فعل حقوقی متفاوت می نظر است و تنها از
1.(31 ، ص139۲)فرانکنا، یابد شباهت می

ت در راستای هدفی که برای اخلاق در نظر گرفته می تعریهف  قابهل ،شهودپیداست که انگیزه و نی 
ولی هدف اخلاق در نظریهۀ  ،فعل است صحیح  محور انجام های فعلاخلاق در نظریه هدف  . است
خهارجی  فعهل   ،یابی فاعهل اسهت. در ایهن نظریههمحور اخلاق فضیلت تعالی و رشد و کمالفاعل

 ،تی جهز تعهالی شخصهیت فاعهل انجهام گرفتهه باشهدباشد، اگر به نی   هرچند صورتی صحیح داشته
ومیفهه های معاصر از رویکردهایبرخی تقریر بیان شد،تر پیش چنانکه  ارزش مثبت اخلاقی ندارد

 - اذعان به نقش اساسی رجوع به شخصهیت فاعهل در توجیهه اخلاقهی افعهال ضمن -گرا و سود گرا

فضیلت را پهر کننهد. در ایهن  های خود جای خالی اخلاقاند با گنجاندن این نقش در نظریهکوشیده

هت داده اسهت و گفتهه درست است که دیدگاه کانت معمولا  به عنوان دیدگاهی معرفی می .1 شود که اهمیهت اصهلی را بهه نی 
هت خیهر در دیهدگاه او تنهها خیهر مطله  شود که محور اصلی نظریهٔ امی خلاقی کانت توجه به نی ت خیر است و اساسها  نی 

تی که در دیدگاه اخلاقی کانت به  شود، ماهیتی مستقل از ذات فعل نهدارد. او آن توجه میاست، ولی باید دقت داشت که نی 
تهی کهه در فضهیلتداند که مطلوبیتی ذاتی دمی -نه نتایج آن  -نی ت را قصد انجام ذات فعل  گرایی غایهت ارد  بر خهلاف نی 

انگار مورد نظر است که هویتی مستقل از ذات فعل داشته و قرار است تأثیری در شخصیت فاعل ایجاد کند.
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ابتهدا فعهل اخلاقهی عنها کهه   به این مسوی فاعل است سازی از فعل بهروند شخصیت ،هاکوشش
  سهازدشود و آنگاه تمرین و ممارست در انجام فعل، شخصهیت اخلاقهی فاعهل را میشناسایی می

پهیش از فعهل اخلاقهی معرفهی  ،مندفضهیلت فاعهل که در اخلاق فضهیلت، شخصهیت   حالی در
ت انجام آن از طری  مسانخت با فضیلت تعیین می  شود.میشود و نوع فعل و نی 

ت بیشهتری خواههد « اخهلاق فضهیلت»که اراده و انگیزش اخلاقهی بهه دو دلیهل در آندیگر  قهو 
ت و ضهعف « اخلاق فضیلت»اخلاقی در  به این دلیل که مفاهیم نخست،داشت:  دارای مراتب شد 

بیشهتری هٔ انگیهز ،گهرفتن ارزش مراتهب بهالاتر نظر دارد با در هستند و فاعلی که در مراتب پایین قرار
اخلاقهی در  فیلسوفان اخلاق برای مفهاهیم کند. برخیمی م افعال متناسب با آن مراتب پیداانجا برای

بهودن یها نبهودن  در بحهث از الزامهی   بهرای مثهال،کننهدمحور نیهز مراتبهی ذکهر میهای فعل  نظریه
داشهتن الزام در نیکی کهردن، الهزام در از میهان بره )، این مفهوم را به ترتیب به چهار مرتب«نیکوکاری»

کننهد کهه درجهۀ بنهدی میرتبه (رسانیشر، الزام در جلوگیری از شر، و الزام در پرهیز از شر یا آسیب
پیداست کهه چهون در . (111۔110 ، ص139۲)فرانکنها،  کندبیشتری پیدا می شدتالزام فعل در هر مرحله 

میان هر مرتبه با شخصهیت ربطی  بندی صرفا  مراتب الزام در انجام فعل در نظر است و هیچاین رتبه
گونهه تشهویقی در یهافتن انگیهزه بهرای انجهام مراتهب بهالاتر شهود، هیچاخلاقی فاعل ملاحظه نمی

ت بیشتری دارد آن است کهه ندارد. دلیل دوم بر اینکه انگیزش اخلاقی در اخلاق وجود  - فضیلت قو 

آمیهز آن ا جنبۀ قدسهی و احترامدهد تحالت قانونی نمی ،به اخلاق - محورهای فعل  بر خلاف نظریه
زدن قانون، یا خرید و فروش قانون دامن بزنهد. حالهت  های فرار از قانون، دوررا سلب کند و به انگیزه

اخهلاق  - انهدبرخهی گفته نکههچنا - تها سبب شده ،محورهای فعل  در نظریه، اخلاق قانونی داشتن  
 .(190، ص1378)پویمان،  باشد کننده و منفیکننده نباشد که خستهتنها تشوی نه

 کنهد ودر داوری اخلاقی تأکید می« الگو»است که بر نقش « اخلاق فضیلت»دیگر آنکه تنها 
نهه  ،انهدههای بودنراه« الگوههای اخلاقهی» ،ه فرانکنها بهه درسهتی توصهیف کهرده اسهتکچنان

باشهیم و  کردن. داشتن اسوه و الگوی اخلاقی بدین معناست که بخواهیم اشخاص خاصهی عمل
اعههلای کمههال دارا  را تهها حههد   … هههای خاصههی ماننههد شههجاعت اخلاقههی و عههدالت و ویژگی
سهازی اخهلاق فضهیلت زمینه شهود. توجه به نقش الگوها سهبب می(1۴8 ، ص139۲)فرانکنا،  باشیم

تر باشد. روشن اسهت کهه بسیار کامل - محورهای فعل  در مقایسه با نظریه - اخلاقی برای تربیت
سوی تربیت و رشد  اخلاقی انکارناپذیر است  زیرا انسان در مسیر خود به الگوها در تربیتنقش 

فراط و تفریطاخلاقی با انواع دشواری  کهه باشهدبسا نیازمنهد کسهی  چه شود ورو میها روبهها و ا 
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 این راه را پیموده باشد.تر پیش
های اخلاقی به نظریۀ اخلاق اسلامی ههای کلی، اخلاق فضیلت از میان نظریگذشته از این امتیاز

وجههوه قرابههت اخههلاق فضههیلت بهها اخههلاق اسههلامی را  ،پژوهشههگران تر اسههت. برخههینزدیههک
.(13۵۔1۲7، 1393)آزاد،  اندشمرده بر

های های درونی و نفسانی فاعل اخلاقهی در نظریههن جنبهتوان دریافت که ندیدمی ،طور کلی به
کند که گنجهایش مفهاهیم و مضهامین را ایجاد می هیم ومیفه و نتیجهحصار تنگی از مفا ،محورفعل  

اخهلاق »ها بهه کهردن ایهن جنبهه با اساسی قلمداد« اخلاق فضیلت»ولی ، اخلاق اسلامی را ندارد
ی دارد یههاویژگی ،ویژه اسهلامی فضیلت دینی و به شود  هرچند اخلاقبسیار نزدیک می« اسلامی

در اخلاق فضهیلت  از جمله اینکه کند،اخلاقی سکولار جدا می هایراییگکه آن را از انواع فضیلت
کهه  حالی در  است وندرضای خدا فضیلت کانونی است  زیرا هدف این اخلاق  « ایمان»اسلامی، 

شهکوفایی  تنهها او نیسهت و ههدف اخهلاقدر اخلاق فضیلت ارسطویی سخنی از خدا و رضهایت 
شود. اخلاق فضیلت فضیلت کانونی دانسته می« عدالت»لیل، د همینزندگی دنیوی انسان است و به 

شود، نسبت به اخلاق فضیلت اسلامی با طرح فضایلی که از ناحیۀ بندگی خدا برای انسان حاصل می
دههد. بندگی نیست، فهرست متفاوتی از فضایل ارائه می ارسطویی که در آن خبری از فضایل اخلاق

ه   قرار «اتقو»فضیلت  ،در صدر این فهرست شهود و موجهب نمایهان می« ایمهان»دارد کهه بها تحق 
 1.ارزشمندی دیگر فضایل فردی و اجتماعی است

در مقایسه با اخلاق فضهیلت ارسهطویی کهه  -امتیازات مهم اخلاق فضیلت اسلامی دیگر از 
ای خهاص و ابتنهای آن بهر گونهه - رودشهمار مهی نیای تاریخی انواع معاصر اخلاق فضهیلت بهه

ت الهی در اخلاق فضیلت اسلامی را در حرفهۀ پزشهکی، و در نظر داشتن مشی  « گراییخدا»مولانا در ابیات زیر نقش  .1
 به تصویر کشیده است: طبیبانی که برای معالجۀ کنیزک به دربار شاه آمده بودند، خطاب به شاه: با دقت و زیبایی

 جمله گفتندش که جانبازی کنهیم
 

 فههههم گهههردآریم و انبهههازی کنهههیم
 

 هر یکی از ما مسهیحا عالمیسهت
 

هه م را در کههف مهها مرهمیسههتهههر الف
 

 گر خهدا خواههد نگفتنهد از بطهر
 

 رپههس خههدا بنمودشههان عجههز بشهه
 

 تههرک اسههتثنا مههرادم قسوتیسههت
 

 نه همین گفتن که عارد حالتیسهت
 

 ای بسهها نههاورده اسههتثنا بگفههت
 

 جان او بها جهان استثناسهت جفهت
 

 هر چهه کردنهد از عهلاج و از دوا
 

 گشت رنهج افهزون و حاجهت نهاروا
 

 آن کنیزک از مرد چون موی شد
 

 چشم شد از اشک خون چون جوی شد
 

 فرا فههزوداز قضهها سههرکنگبین صهه
 

 نمهههودمیروغهههن بهههادام خشهههکی 
 

 از هلیله قبض شهد اطهلاق رفهت
 

 آب آتش را مهدد شهد همچهو نفهت
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شناسی حاکم بر جامعهۀ انسانشناسی است که تفاوتی در خور توجه و بنیادین با ت از انسانمتفاو
تقسهیم مهیها را به دو دستۀ آزاد و برده انسان ،. جامعۀ یونان در روزگار ارسطودارد عصریونانی هم

و  بودنهد های مربوط به آنها متفهاوتکه غایات اخلاقی هر کدام از این دو دسته و نیز فضیلت کرد
، و تواضهع بهرای بهرده «رذیلهت»و بهرای بهرده « فضهیلت»آزاد  برای فهرد  « منشیبزرگ» مثال، برای

 نگهاه. در (1۴0، ص1378  ارسطو، 11۲، ص138۵)شهریاری، شد دانسته می« رذیلت»و برای آزاد « فضیلت»
 رو نیستیم.روبهوجه با چنین تبعیضی میان افراد انسانی به هیچ ،گرایانۀ اسلامیاخلاق فضیلت

 گیرینتیجه

 در گرایی اخلاقهیههای فضهیلتیکردامکهان کهاربرد رو بررسهیدر گفته و با توجه به نکات پیش
توانهد ههیچ گرایی اخلاقهی نمیتوان نتیجه گرفت که فضهیلتمی ،کاربردی شناسی اخلاقروش

گرایی اخلاقهی یلتکاربردی نداشته باشد. این برداشت که اخلاق فضیلت یا فض نسبتی با اخلاق
اخهلاق کهاربری اسهت، برداشهت درسهتی بهه نظهر  بهاکاملا  بیگانهه  - شناختیلحاظ روش به -

کند کهه ههیچای را دنبال میکاربردی موضوع و دغدغه به این دلیل که اخلاق نخست،رسد. نمی
ه را تفاوتی و نداشتن موضهع در آن موضهوع و دغدغههای اخلاق هنجاری امکان بییک از نظریه

ای که در اخلاق هنجاری اتخاذ کنیم، حتمها  بایهد بهه ایهن پرسهش هر نظریهدر هر حال، ندارند. 
«گرایی اخلاقهیفضهیلت»ها و تعارضات اخلاقی را چگونه باید حل کهرد. پاسخ دهد که چالش

 نیز از این قاعده مستثنا نیست.
دههد گرایی اخلاقی نشان میلتانواع رویکردهای موجود در فضی این دلیل که مطالعهٔ  دوم، به

های مطرح شناسیبه انواع روش ،اند و در مقام پاسخکه این رویکردها به پرسش مزبور پاسخ داده
ههای سهوی نگرش گهاه بهه ،اند. ایهن تمایهلکاربردی متمایل شده شناسی اخلاقدر بحث روش

سهوی  بهه بهالا( و گهاه بهه ههای اسهتقرائی )پهایینسهوی نگرش قیاسی )از بالا به پایین( و گاه بهه
 گرایانه )توازن میان بالا و پایین( سوق یافته است.های اصلنگرش

انتقادات تندی نسبت به فرایند حهل مسهئله  ،اندیشغایت گرایان غیردرست است که فضیلت
پردازان اخلاقهی را کوششهی در جههت کاربردی دارند و با این انتقادات، تهلاش نظریهه در اخلاق
  مسائل اخلاقهی می فروکاستن

ولهی بایهد توجهه  ،داننهدشأن دانش اخلاق به دستگاهی برای حل 
ههای اخلاقهی ای مهم از پژوهشعنوان شاخه کاربردی به داشت که انتقادات، نه به وجود اخلاق

گرایانه نظر دارند. به گواهی آنکه حتی خهود ایهن های قیاسی و نظریهشناسیمعاصر، بلکه به روش
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نگهر در فراینهد مواجههه بها گرایانه و جزئهیگرایان نیز با اتخاذ رویکهردی اسهتقرا یلتدسته از فض
کننهد. هرچنهد در ایهن مقالهه ایهن کهاربردی مشهارکت می های مطرح در اخلاقمسائل و چالش

 رویکرد را نقد کردیم و نقاط ضعف آن را نشان دادیم.
های موجهود شناسیدر میان روش هم« گرایی اخلاقیفضیلت»یا « اخلاق فضیلت» ،بنابراین

شهناختی خهود توانهد امتیهازاتی بهر اقهران روشکنهد و ههم میکاربردی ایفهای نقهش می اخلاق
 کاربردی بهره جست. شناسی صحیح اخلاقباشد که لازم است از این امتیازات در روش داشته
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